
 های ديگر  ای حرف شعر زندان و پاره
  » در گفتگو با ايرج مصداقی«

  مجيد خوشدل

را هم » ابراهيم«ديگر روز، وقتی . را که در دام بلا گرفتار کردند، تو به خود لرزيدی» راسفنديا«

ها در آن مکعب سرد و  ايستاد و ثانيهی خداوندشان گردن زدند، زمان برای تو از حرکت  برخلاف توصيه

را که در تمام مرداد و شهريور در » خدا« . لرزيدی میو تو همچنان ... های تو در تو منجمد شد مفتول

اش  ها مرده  بودی، در آن دور دست با هر ضرب آهنگ تازيانه صدايش کرده» االله  الی قربتا«های  ضيافت

  .مانست پايان مسيح را می اين حيرانی رنج بی... يابی می

  

آورد؛  که در هشتمين روز آن ماه سياه خبر اعدام مجتبی و محمد و سيروس را میهای مورس  تق تق

اين درد را بايد به کجا ... هايش هزار تکه شدی ی چشم ات افتادی و در خاطره اما تو با به خاک افتادن فرانک بر خاک تن. اندازد ای بر اندامت می  رعشه

رود  ای می ستاره اختيار به سوی آسمان بی پيچی و به يکباره در آن غروب غمگين، دستانت بی ر خود میو حالا دو ماه و دو روز است که تو ب بردی؟ می

های سلول انفرادی هم تو را بايکوت  ات؛ دستنوشته تنها همدم... کنی که بدانی چرا، از او طلب عفو می ترها مرده يافته بودی، و بی آن که خدايش را پيش

  . کنند می

  

در همايش زخم و زنجره و زنجير، . کنند ی بند می اند، روانه  کرده را جاری» عدل علی«های ناسورش  را که بر زخم» مهران«رسد  ر میمهر که به آخ

صدا که اوج . نوشد تا کورسوی اميد و استقامت را در دلت روشن کند مهران زندگی را جرعه جرعه می. ای ديگر اندازد رود تا شماره کنتور مرگ می

لرزی که پس از سه ماه و سه روز خود را ايستاده  و تو اين بار چنان می. شود؛ نوايی گرم و دلنشين، سرودی عاشقانه يرد، سيمای تو ديگرگون میگ می

يخ کشورت که بدانی چرا، زيباترين شعر حماسی را بر صفحات خونين تار آن نشينی، و باز بی کنی و بر بام دماوند می با غرور کمر راست می. يابی می

  . شود منشور شعر زندان نوشته می... کنی ثبت می

  

*  *  *  

  

. ای اجتماعی داد ی کلوپ خواص بيرون آورد و به آن چهره ايرج مصداقی ادبيات ايرانی زندان را از انحصار چندين و چند ساله» نه زيستن نه مرگ«

  . رويکرد جامعه ايرانی به اين کتاب مؤيد اين واقعيت بوده است

  

ها را برای ساليان متمادی در  های زندان است که ايرج آن ای از سروده ، مجموعه»ی کنف ی تابيده بر ساقه«کتاب ديگری که او در دست انتشار دارد 

  . حافظه نگاه داشته است

  

  . اهی به مناطق ممنوعه داشته باشيماما پيش از پرداختن به فرازی از کتاب جديد او، بايد سفر کوت. نشينم با ايرج مصداقی به گفتگوی تلفنی می

  

*  *  *  

  

 کتاب ديگری در رابطه با ادبيات زندان در  کنم که ظاهراً جا شروع می از اين. ايرج جان، با تشکر از وقتی که برای اين گفتگو در اختيار من گذاشتی

  . تگويمان را تعيين کنيملطفاً صحت و سقم اين موضوع را معلوم کن تا بعد از آن روند گف. دست انتشار داری

  

کنم از اين فرصتی که در اختيارم قرار داده شده، ضمن تأييد آن چه را که سؤال کرديد، بايد بگويم که بله، کتابی در دست انتشار دارم  من هم تشکر می-

  . ، که من آنها را از حفظ کرده بودم۶٧عام  از قتلکه اشعار زندان است و غالباً شعرهايی هستند مربوط به دوران پس » ی کنف ی تابيده بر ساقه«به نام 



  

. ها را با تو در ميان بگذارم های ديگری هستند که بايد آن اما قبل از آن موضوع. دهيم ست و ما بخشی از گفتگويمان را به آن اختصاص می خبر خوبی*

غرض راجع به آن نوشته شد  ی خوب و بی  اين مدت تعدادی نقد و نوشتهدر. گذرد  می» نه زيستن نه مرگ«ات  بيشتر از يک سال از انتشار کتاب ارزنده

لطفاً يک ارزيابی خيلی خلاصه و کوتاه از رويکرد و . ياد کردم» های سم دار نوشته«ها با عنوان  و همينطور تعدادی هياهونامه و مقالاتی که من از آن

  . ايم ببينم در کجا قرار گرفتهی ايرانی نسبت به اين کتاب ارائه بده تا  العمل جامعه عکس

  

های  در ميان گروه. ها قرار گرفتم هايی که دارای منافع سياسی يا گروهی نبودند، رويکردی کاملاً مثبت به کتابم داشتند و مورد پشتيبانی و تشويق آن  آن-

ها در تضاد  من تلاش کردم تا حقايق را بيان کنم، با منافع آنجايی که  هايی که دارای منافع خاص سياسی نسبت به اهداف کتاب بودند، يعنی آن سياسی، آن

البته چنين رويکردی حتا قبل از انتشار کتاب . البته چنين چيزی منحصر به يک جريان يا گروه سياسی معين نبود. هايی را برانگيخت واقع شد و ضديت

های مختلف سياسی من را مورد مهر و محبت خودشان قرار  ياسی وابسته به جريانهای س با اين حال بسياری از افراد گروه. بينی بود برای من قابل پيش

  . کنم ها تشکر می ی آن دادند و حتا مواردی که به نظرشان دارای اشکال بود را با من در ميان گذاشتند، که از اين بابت از همه

  

ايلم بدانم که برخورد قشر جوان ايرانی، کسانی که دنيای متفاوتی از ما را اما قبل از آن م. در مورد قسمتی از اظهار نظرت حتماً مکث خواهم کرد* 

  کنند، با اين کتاب چگونه بود؟   نظاره و نمايندگی می

  

ودند که حتا کسانی ب. هايی که کتاب را خوانده بودند، از کتاب استقبال کردند و برخی هم نظرشان را با من در ميان گذاشتند ی آن خوشبختانه تقريباً همه-

چون وقتی کتاب را شروع به نوشتن . اند، که از اين بابت خيلی خوشحال شدم کردند برای اولين بار کتابی را با اين حجم تا آخر مطالعه کرده ادعا می

  . ها بود ها نوشتم و روی سخنم با آن دانستم و کتاب را برای آن کردم، در واقع مخاطبين اصلی کتاب را قشر جوان می

  

کند راهی را برويم تا ببينيم اگر مخاطبين اصلی کتاب تو جوانان بودند آيا ايرج مصداقی در عمل به اين هدف وفادار   ن اظهار نظر تو مجبورمان میاي* 

شده بود بر روی نکاتی هايی که راجع به کتاب   کردی در تعدادی از نقدها و نوشته اشاره : اما قبل از آن بايد پرسش قبلی را گرد کنيم. مانده است يا خير

را » نه زيستن نه مرگ«اصلاً آيا خيال داری .  موارد را در نظر بگيری انگشت گذاشته شده که قطعاً اگر تو بخواهی کتاب را تجديد چاپ کنی، بايد آن

  تجديد چاپ کنی؟ 

  

منتها به خاطر مشکلات . ها موجود نيست ب شده و در کتابفروشیهاست که نايا اين کار را خواهم کرد، چرا که اين کتاب ماه بله، در آينده نزديک حتماً -

  ... مالی از يک طرف، و همچنين به خاطر بازبينی در کتاب، تجديد چاپ آن به تأخير خواهد افتاد

  

    ی جديد منظور خواهی کرد؟ های اصلاحی را در نسخه به هر حال قسمت* 

  

    .را به کتاب اضافه خواهم کرد و در مواردی ديگر توضيحات بيشتری خواهم دادچنين مواردی  هم. حتماً اين کار را خواهم کرد-

  

  . ی کوتاهی به رئوس مواردی که گفتی داشته باشی دوست دارم اشاره* 

  

 را به کتاب اضافه کنم، منتها فکر کردم بهتر است مواردی. جا که ممکن است آن چه شخصاً ديده بودم را بنويسم در جلد اول قول داده بودم تا آن!  ببينيد-

های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و اطلاعات کمی از آن در دست هست، و   که يکی از فجايعی بوده که در زندان» واحد مسکونی«از جمله مبحث 

  ...هايی که گفته شده غالباً واقعيت نداشته  آن

  

  . هايی از واقعيت بوده و يا بخش* 



  

به همين دليل تلاش کردم با کمک چند تن از دوستانم که خودشان نزديک به چهارده ماه را در آن . بوده، آن هم بسيار محدودهايی از واقعيت   بله، بخش-

ی جديد کتاب  هم چنين در نسخه. انجام گرفته با خبر کنم» واحد«اند، آن قسمت را به تصوير کشم و هموطنانم را از جناياتی که در آن  شرايط به سر برده

  . برديم هايی که ما در زندان به سر می دارم گريزی زده باشم به سيستم امنيتی رژيم در سه دوره، و دورهخيال 

  

اين . های تهران را رسم کنی ی جديد کتاب خيال داری کروکی زندان ام که در نسخه از فردی موثق شنيده. ی من را هم تأييد يا تکذيب کن لطفاً اين شنيده* 

  ت دارد؟ صح خبر چه اندازه

  

های گوهردشت، اوين و قزلحصار  به اين صورت که زندان. های زندان است نقشه. ی شما کاملاً موثق است و من فراموش کردم به آن اشاره کنم  شنيده-

نيان سياسی در کجا انجام عام زندا تر از همه قتل اند، و مهم ها چگونه بوده به چه صورت بوده، بندهای عمومی و انفرادی آن چه مشخصاتی داشته و فرعی

  . در اين باره سعی خواهم کرد که اين کار با دقت هرچه بيشتری همراه باشد. گرفته است

  

  )باخنده! (ات برطرف شود با مطالبی که گفتی، تنها آرزويم اين است که مشکلات تو، از جمله مشکل مالی* 

  

  !اميدوارم) با خنده(-

  

نه «ی  زنم که در اقدامی هدفمند آمده بودند تا قطار و محموله هايی حرف می از نوشته. ها عملکرد تو نسبت به آنو » دار نقدهای سم«بپردازيم به * 

ها در اپوزيسيون مضاعف بودند  خدا را شکر که اين. را از ريل خارج کنند و حتا اگر توانستند به جان صاحب محموله سوءقصد کنند» زيستن نه مرگ

  ) ...خنده ممتد(ا با هم نداشتيم و گرنه ما اين گفتگو ر

  

  )خنده ممتد و طولانی (-

  

جا شروع شد که تو برای بازی  اما مشکل از آن. ی ايرانی داشتی همان طور که اشاره شد، شخص خودت انتظار اين برخوردها را از بخشی از جامعه* 

» امام زاده«ی  کنی همه سؤال من از تو اين است که آيا واقعاً فکر می. شستیها ن در اين زمين ناهموار و گل آلود اشتياق نشان دادی و به جوابگويی آن

  کنند؟ ها معجزه می

  

منتها دوباری که اقدام به پاسخگويی . دانستم ها نوشته بودند را قابل پاسخگويی نمی  راستش خود من تمايلی به اين کار نداشتم، چرا که مطالبی که آن-

خواهند به هر  در اين دو مورد تلاش کردم تا مسئله را باز کنم و نشان دهم که چگونه اشخاصی می.  آن افراد نبودندکردم، مخاطبين من به هيچ وجه

  . به هر حال هدف من در اين دو مورد مشخص صرفاً روشنگری بود و بس. ها سرپوش گذاشته شود قيمت ممکن بر واقعيت

  

از اين روی من اين موضوع را اين . های ديگری بپردازيم  هم را ساده کنيم، چون بايد به موضوعايرج جان، به دليل ضيق وقت ما بايد اين مبحث م* 

دارد، » معصيت«ها  هايی بوده که به نظر من خواندن و شنيدن آن های تو پاسخ به اظهار نظرها و نوشته ها و نوشته  بخشی از مصاحبه :کنم گونه ساده می

فردی در . سقوط نکرده باشيم» شعر و شعار«زنم تا به وادی  مثال می. ای تاريک، تنها و ترسناک صاحبانش استها حکايت از دني چرا که فحوای آن

ای کتبی راجع به کتاب    مصاحبه خانمی در شبه). اما تو نشستی و به او پاسخ دادی(هايی از کتابت آورده که اصلاً وجود خارجی نداشته  اش فاکت نوشته

اما تو نشستی و به او (کند که هنوز جلد اول کتاب تو را تمام نکرده  ، اما همين خانم چند ماه بعد در گفتگويی راديويی عنوان میکند تو اظهار نظر می

ی اش، تلفن اين را هم برای اولين بار عنوان کنم همان فردی که آن به اصطلاح مصاحبه را انجام داده بود، کمتر از ده روز قبل از مصاحبه). پاسخ دادی

ها  مواردی از اين دست زياد است، در صورتی که تو اصرار داری به تک تک اين! از من خواسته بود تا کتاب چهار جلدی تو را در اختيارش بگذارم

غ آن بوده خواهند عنصر شک، انديشه و تفکر مستقل را در نطفه خفه کنند، يعنی همان پارامتری که کتاب تو مبل دوست عزيز، اين افراد می. پاسخ دهی



های مسخ شده و منسوخ شده  تری در پيش روی داری تا دامن زدن به اين پلميک کارهای مهم» نه زيستن نه مرگ«خواهم بگويم تو با انتشار  می. است

  . که صاحبان آن افرادی مسخ شده و منسوخ شده هستند

  

همانطور . ديدم چه را که ايشان مطرح کردند قابل پاسخگويی نمی اتفاقاً من به اين خانم و همراهشان هيچ پاسخی ندادم، چون اساساً آن. من با شما موافقم -

البته . ام ر زبان نياوردهام و چيزی ب کنيد کاملاً موافقم و از همين دريچه هم هست که در بسياری موارد سکوت کرده  چه که شما مطرح می که گفتم با آن

کنم سکوت کنم، آن هم  جا که ممکن باشد من تلاش می برای من روشن است که در آينده هم شاهد مواردی از اين دست خواهيم بود، منتهای مطلب تا آن

  . تری که برای انجام دادن دارم به خاطر شناختی که از عملکرد اين افراد دارم، و به خاطر کارهای مهم

  

مان تنگ  جا که وقت از آن. که تو هم مسئوليتی در آن داری» ديدگاه«سايت خوب : پردازيم سپاريم و به مبحث ديگری می ين موضوع را به زمان میا* 

در . کنم های ديگرم را به زمانی ديگر، با تو و يا دوست ديگری موکول می کنم و پرسش  شمارم تنها به يک پرسش بسنده می های بی است، از ميان پرسش

ديدم که اين بخش شب و روز کنتور  دادم، می در اين اواخر که اين ستون را مورد توجه قرار می. »نظر کاربران«سايت ديدگاه قسمتی داريد به نام 

  . ن باره داشته باشیای در اي کننده قاعدتاً تو بايد پاسخ قانع. کند ها هم نمود بيرونی پيدا نمی اندازد، اما گاهی اوقات پنجاه درصد شماره می

  

در   شود و بقيه اظهار نظرها که هميشه در ارتباط با يک مقاله، يک اظهار نظر در ستون آورده می) کنم به لحاظ فنی عرض می(استنباط من اين است -

  ...شود و  اظهار نظر نشان داده میيعنی اگر در واقع پنج نظر در ارتباط با يک مقاله وجود داشته باشد، تنها آخرين. گيرد قسمت زير خبر قرار می

  

  ....گويی، سيستم جديدی است که تعبيه شده  اين که می* 

  

سؤال کردم، او » مسئول فنی«حتا قبلاً هم که من از . رود زير مقاله شود و يک راست می  نه، الان که ديگر هيچکدام از اظهارنظرها نشان داده نمی-

البته من به لحاظ فنی . شود  ها هم به صورت اتوماتيک انداخته می از طرفی شماره. شود سمت نشان داده میگفت که فقط آخرين اظهار نظر در آن ق

... تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد شود و کسی نمی ها اتوماتيک انداخته می دانم شماره جا که می اما تا تا آن. اطلاعات زيادی در اين زمينه ندارم

اند که آن سيستم  ی اول بيايد، که مسئولين هم به اين نتيجه رسيده ی اظهار نظرها در صفحه من موافق اين سيستم نبودم که همهمنتهای مطلب، خود 

  . کاربردی ندارد

  

 که تو از کردم با همين سيستمی ای که من ستون نظر کاربران را نگاه می  در دو هفته. هاست ايرج جان، موضوع مورد نظر من ساده تر از اين حرف* 

تويی که بخشی از آن . شود، گاهی کمتر از نيمی از مواردی است که در کنتور ثبت شده است ديدم اظهار نظرهايی که بيرونی می کنی، می آن صحبت می

  کنی و چه پاسخی داری؟  سيستم کاری هستی راجع به اين موضوع چه فکر می

  

دانم، آن  جايی که می ليکن تا آن. کنم، اين پرسش را بايد از مسئول فنی سايت بپرسم ا اداره نمیدانم و چون اين بخش ر  راستش من به لحاظ فنی نمی-

  . کنم که به لحاظ فنی غير از اين امکان پذير نباشد  شود، بايد منتشر شود و فکر می نظری که کنتور انداخته می

  

 اين تجربه را داشته باشی که مقالات و اظهار نظرهايی که به سايت ديدگاه فرستاده کنم که خود تو بايد هر چند گمان می. چنين چيزی امکان پذير است* 

  . شوند شود همگی منتشر نمی می

  

  ... حتماً همين طور است-

  

  پس مشکل در کجاست؟ * 

  



  ...شود و حتماً  وجود داره و حتماً همه نظرات چاپ نمی گويی حتماً   البته چيزی که شما می-

  

  گويی هست؟ اليسی ای در پشت چنين چيزی که میچه سياست و پ* 

  

مثلاً از موارد . ها نوشته است چهارچوبی را مشخص کرده و توضيحاتی را برای درج يا عدم درج اظهار نظر» نظر کاربران« اتفاقاً مسئول -

ولی مسئول اين بخش اصولی را معين کرده و بر . يستمالبته من در جريان مستقيم اين بخش ن. احترامی کردن نام برده تا مواردی نظير تهمت و افترا بی

  . کند  اساس آن عمل می

  

توانم ليستی از واژگان و اصطلاحاتی را نام  در اينجا من می. آن را تدوين کرده است» نظر کاربران« کردی که مسئول ستون  به چهارچوبی اشاره* 

خارج از نوار مواردی را به اختصار بازگو . [ای است ماعی، با هر مقياس و پيمانهببرم که در اين ستون منعکس شده که خلاف عرف سياسی و اجت

  بنا بر اين مثل اين که مرگ خوب است اما برای همسايه؟ ] کنم می

  

حتا ممکن است . داردی آن مسئوليت اعمال نظر کند، و حتا احتمال اين که اشتباه هم بکند وجود   البته امکان دارد هر کسی که مسئوليتی دارد، در حوزه-

هر چند من .  نظرات ارسالی نبايد درج شود اما به طور کلی نظر من اين است که حتماً همه. چهارچوبی که در نظر گرفته شده در مواردی رعايت نشود

  ....توانم آن طور که بايد به سوال شما مسئوليتی در اين زمينه ندارم و نمی

  

کنی، بنا بر اين بايد در  ای است که تو در آن فعاليت می ول مستقيم اين ستون نيستی، اما آن ستون بخشی از مجموعهدانم که تو مسئ ايرج جان، من می* 

  . رابطه با آن نظر و آگاهی داشته باشی

  

د، کما اين که به نظر من حتا درج ای باش  بايد کنترل شده باشد و نظرات درج شده بايد چهارچوب تعريف شده  من موافق اين هستم که اين کار حتماً  اتفاقاً-

. آن هم به اين دليل که من تعريف مشخصی از آزادی قلم و بيان دارم. ای قابل درج نيست مقالات بايد در همين چهارچوب تعريف شده باشد و هر مقاله

  .  محروم کنيمشان ی اين نيست که بخواهيم افراد را از حقوق هايی که مورد نظر من است، به منزله البته چهارچوب

  

اما همانطور که گفتم، گفتگو راجع به سايت خوب ديدگاه وقت و زمان ديگری را . بايد منتظر مانده و نتايج اظهار نظرت را در اين سايت مشاهده کرد* 

  ...که خيال تعطيل کردن سايت را داريد) با خنده(تا آن وقت اميدوارم دوباره اعلام نکنيد . کند طلب می

  

  )...ی ممتد خنده (-

  

 مسئول  خصوصاً(اند گی به جمع شما پيوسته کنم تلاش دوستانی که تازه همين طور آرزو می) خنده ممتد! (گيرد  اش نمی چون اين بار ديگر کسی جدی* 

در اينباره . در زندان استحال بپردازيم به کتاب جديد تو، که گردآوری اشعار سروده شده . تلاشی ادامه دار و متداوم باشد) مقالات و ستون فراسوی

  .اطلاعات بيشتری در اختيارم بگذار و اسم آن را يکبار ديگر تکرار کن

  

 خنياگران -١اين کتاب دارای چهار بخش است با چهار عنوان . است که از يکی از شعرهای کتاب گرفته شده» ی کنف ی تابيده بر ساقه« اسم اين کتاب -

ی شعرها در  همه.  پلنگ و ماه و اشعار آن در چهار بخش تقسيم بندی شده است-۴های مرسوم،   درون همين سادگی-٣ زمستان در خورشيد، -٢نيلگون، 

ی  های زندان از آن دوره عام، به شرايط آن دوره و همچنين به احساس و درک بچه ، و اشاره دارد به قتل۶٧عام سال  زندان سروده شده، بعد از قتل

  .  است۶٧عام  های قبل از قتل  يازده شعر است، سروده-ب که حدوداً دهفقط بخش چهارم کتا. مشخص

  

  شود؟  اين کتاب کی وارد بازار می* 



  

  . ی آينده کنم هفته  اگر مشکلی پيش نياد، فکر می-

  

  . در اين باره توضيح بيشتری بده. عام را دارد گفتی شعرهای کتاب حال و هوای دوران قتل* 

  

. اند  اعدام شده۶٧عام سال  به ويژه بعضی از اشعار در رابطه با افراد خاصی سروده شده که در قتل. ح حال آن روزهاست اين کتاب به نوعی شر-

  . بند شاهدش بوديم چه را که ما از پشت چشم دهد، و يا آن کند؛ راهروهای مرگ را توضيح می  عام را بيان می برخی از شعرها کيفيت قتل

  

   کمتر در اين کتاب آمده؟ ۶٧دوران کشتار سال های قبل از  چرا سروده*

  

  ...عام بود که من به اين فراست افتادم اتفاقاً در خلال و بعد از قتل.  اصلاً ضرورت باعث شد که من اين شعرها را حفظ کنم-

  

  چرا؟* 

  

  ...کردم که نيازی به حفظ کردن اين شعرها باشد عام ها احساس نمی  من تا قبل از قتل-

  

  کنند ها خودشان هستند و اين کار را می کردی بچه می فکر-*

  

عام سال  منتها قتل. کردم نيازی باشد که من اين کار را انجام دهم هيچ وقت تصور نمی. ها شعرشان را بيرون خواهند برد کردم خود بچه  فکر می !  دقيقاً-

به اين دليل تصميم گرفتم آن چه از شعرها باقی مانده بود را از . ی نمانده است من را با اين حقيقت آشنا کرد که همه چيز از بين رفته و چيزی باق۶٧

ام  عام در سلول انفرادی خوابی ديدم که مسير زندگی ی ديگری هم بود، به اين صورت که در روزهای قبل از قتل  اضافه بر اين مطلب، زمينه. حفظ کنم

ی  اين خواب و تجربه. خواهند تا شعرهای زندان را برايشان بخوانم   و در خارج از کشور از من میخوابم اين بود که من زنده مانده بودم. را عوض کرد

  . عام زندانيان باعث شد تا من خودم را برای حفظ کردن شعرهای زندان مسئول بدانم قتل

  

   چطورتوانستی اين همه شعر را در حافظه حفظ کنی؟ : هم بايد پاسخگويش باشی ای و حتم دارم در آينده حتم دارم به اين سؤال قبلاً جواب داده* 

  

. شايد در شرايط عادی چنين کاری برای من سخت بود. تواند عامل مهمی برای انجام آن باشد ای که در پشت هر کاری هست می کنم انگيزه  من فکر می-

ديدم که اين کار را  کردم، اين توان را در خودم می   احساس میای که در پشت آن منتها در آن شرايط، و به خاطر احساس مسئوليت و به خاطر انگيزه

  . توانم در حافظه نگاه دارم خوانم، می ی نسبتاً خوبی برخوردارم و مطالبی را که می اين را هم اضافه کنم که من از قدرت حافظه. انجام دهم

  

، از اين روی اين مبحث )دهد  چون پيشداوری می(اش صحبت کرد  ی کنکرت دربارهتوان خيل به اين دليل که اعتقاد دارم کتابی که هنوز منتشر نشده نمی* 

ی ديگری در دستور کار داری؟ کتاب ديگری از  بعد از انتشار اين کتاب آيا پروژه: گذارم کنم و اين پرسش را با تو در ميان می  تمام شده تلقی می را فعلاً

   و امروز؟ ی زندانبانان ديروز زندان، يا کتابی در باره

  

ای از رژيم به  راستش به دنبال اين هستم که بتوانم در کتابی شناسنامه. ها را عملی کنم بحث ديگری است  طرح که در ذهنم زياد است، منتها چگونه آن-

  ...دهايم و در طول نزديک به سه دهه فعل و انفعالات در کشور ما به چه شکلی بو که از کجا به اينجا رسيده دست دهم؛ اين

  

  . اند و بازيگران و زمامداران چه کسانی بوده* 



  

کنم در صورت عملی   فکر می. اند ها از ابتدای عمر رژيم تا کنون چه مسيری را طی کرده اند و آن  چه کسانی در نهادهای مختلف زمامدار بوده ! دقيقاً-

  . ها رد رژيم و عوامل آن در طول اين سالتر ما از عملک کند به شناخت اصولی  ی آن کمک می شدن اين طرح، نتيجه

  

  اش کنی؟  آيا برای تو آن قدر جدی هست که عملی. فرسايی بايد باشد کار جدی و طاقت* 

  

يستی با های تحقيقی می اين نوع فعاليت. های سياسی است ها و گروه منتها بايد به شما بگويم که اين قبيل کارها، مسئوليت سازمان.  تلاشم را خواهم کرد-

ی ايرانی چنين واقعيتی وجود  متأسفانه چون در جامعه. به شکل گروهی و سازمان يافته انجام گيرد، چرا که احتياج به منابع و اسناد بسيار زيادی دارد

  . هايی را بايد افراد منفرد انجام دهند ندارد، چنين طرح

  

  . کنم  ات در اين گفتگو تشکر می کنم، و دوباره از شرکت وفقيت میات، و برای خودت آرزوی م های اجتماعی ايرج جان برای فعاليت* 

  

  . خيلی ممنون و متشکرم از فرصتی که به من داديد-

  

  

  

  »٢٠٠۶پانزدهم آوريل «

  

*  *  *  
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